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تحلیل سمیع آذر از توافق هسته ای
مبادلات هنری رونق می گیرد

شرق: «طبیعت هنر این طور است که در التهاب های  �
سیاســی- اقتصــادی به محــاق مــی رود. تحریم ها، 
فرصت هــای هنرمنــدان ایــران را نصیــب هنرمندان 
کشــورهای همســایه می کــرد». علیرضا ســمیع آذر، 
مدیر اســبق موزه هنرهــای معاصر تهــران و مدرس 
تاریــخ هنر معاصر، درباره تأثیرات توافق هســته ای بر 
وضعیت هنرهای تجسمی، با اعلام تحلیل فوق گفت: 
«مثل همه مردم، من هم از توافق انجام شــده بســیار 
خوشــحالم و فکر می کنم این تحــول می تواند علاوه 
بر عرصه های سیاســی و اقتصادی، برکات بسیاری در 
زمینه هــای فرهنگی، هنری و اجتماعــی نیز به همراه 
آورد. وی با بیان اینکه این اتفاق در قدم نخست فضای 
روانی جامعه را بهتر و مردم را خوشحال تر کرده است، 
اظهار کرد: در چنین شرایطی فضای هنری کشور رونق 
بیشــتری خواهد داشــت و مبادلات هنری با سهولتی 
افزون تر و وسعتی بیشتر پیگیری می شود؛ به علاوه در 
خــارج از ایران نیز فضا برای ارائه آثار هنرمندان ایرانی 
مهیاتر خواهد شــد. از نگاه من، این گشــایش ها بسیار 
نویدبخش اســت زیرا هنر در فضای بســته به سختی 
رشــد می کند اما در یک فضای باز کــه امکان تبادل آرا 
وجود دارد تا خلاقیت هنری بروز و تبلور درخشان تری 
خواهد داشــت. بنابراین با حصول این توافق و به یمن 
پنجره هــای تازه ای که به ســوی جهــان بیش از پیش 
باز خواهد شــد، هنر ایران خواهد توانست تجربیات و 
دســتاوردهای خود را به جهان معرفی کند.  نویسنده 
کتــاب «انقلاب مفهومــی» با تأکید بر ایــن نکته که با 
رونق اقتصادی کشور، شــاهد مبادلات هنری بیشتری 
خواهیم بود، افزود: افزایــش این مبادلات تأثیر مثبتی 
بر زندگی هنرمندان خواهد گذاشــت و سبب می شود 
آنها با نگرانی معیشــتی کمتر و فراغــت خیال به کار 
خلاقه خویش همت کنند.  سمیع آذر همچنین درباره 
مشــکلاتی که به واســطه تحریم ها در حوزه هنرهای 
تجسمی وجود داشت، گفت: در چندسال اخیر شرایط 
در همه عرصه ها بسیار بغرنج شده بود؛ به ویژه انتقال 
آثار هنری به خارج از ایران و برگزاری نمایشــگاه های 
هنــری در خــارج به ســختی انجام می شــد. به دلیل 
تحریم ها، بســیاری به جهت شــرایط دشــوار انتقال 
پول، به ســختی امکان خرید آثار هنرمنــدان ایرانی را 
داشــتند. به علاوه حراج ها و مراکز نمایشــگاهی کمتر 
برای همکاری با هنرمندان ایرانی پیش قدم می شــدند 
زیرا شــرایط تحریم می توانست برای آنان دردسرآفرین 
باشــد. گرچه تحریم هم اقلام هنری را شامل نمی شد 
اما به خاطر دشواری های عملیات مالی و بیمه و از آن 
مهم تر اثرات روانی تحریم بر اذهان جهانیان، خیلی ها 
از کار با هنرمندان ایرانی استنکاف می کردند.  او ادامه 
داد: این شرایط موجب شــده بود که هنرمندان ایرانی 
فرصت های بســیاری را برای حضور در نمایشگاه ها یا 
حراج ها از دست بدهند و بخش بزرگی از هنر، تنها در 
داخل ایران به حیات خود ادامه می داد. کاملا طبیعی 
اســت که در شــرایط تحریم حفــظ موقعیت جهانی 
هنر غیرممکن اســت و در بهترین حالت شــاید بتوان 
در چارچوب یک جغرافیای محــدود آن را ترویج داد؛ 
طبیعت هنر این طور است که در التهاب های سیاسی- 
اقتصادی به محاق می رود.  نویسنده کتاب «اوج و افول 
مدرنیسم» افزود: ما با این خطر جدی روبه رو بودیم که 
با ادامه شــرایط تحریم، توجه جهانی به هنر ایران رو 
به افول بگذارد و چنین آســیبی موجب ازرونق افتادن 
موج فزاینده گرایش به هنر به خصوص اقتصاد نوظهور 
هنــر در داخل ایران شــود؛ زیرا بــدون تعارف بخش 
عمــده ای از بــازار داخلی هنری مرهــون اطمینان به 
وجود بازار بزرگ تر بین المللی برای هنر ایران است.  این 
مدرس تاریخ هنر با بیان اینکه تحریم ها موجب شــده 
بود فرصت هــای هنرمندان ایرانــی نصیب هنرمندان 
کشورهای همسایه شــود، گفت: هنرمندان کشورهای 
همســایه ما در غیبــت هنرمندان ایرانــی به راحتی و 
بدون دغدغــه فرصت داشــتند تا در نمایشــگاه ها و 
حراجی ها شــرکت کنند زیرا شــرکت ها و مؤسســه ها 
در صــورت همکاری با هنرمندان ایرانی به مشــکلات 
بسیاری برمی خوردند. من شاهد این موضوع بودم که 
حســاب های یک شرکت انگلیسی به دلیل همکاری با 
هنرمندان ایرانی بسته شده بود و چنین مسائلی موجب 
بی رغبتــی آنان به ادامه همکاری بــا هنرمندان ایرانی 
می شد. امروز با ازمیان رفتن تحریم ها می توانیم شاهد 
درخشش بیشتر هنرمندان ایرانی باشیم و افزایش این 
امید که شــرایط برای حضور فعال تر هنرمندان ایرانی 
در عرصه  جهانی مهیا خواهد شــد. سمیع آذر در پایان 
تصریح کرد: فرهنگ و هنر ایران در سراسر تاریخ در سایه 
ارتباط وسیع و تعامل با سایر فرهنگ ها رشد کرده است 
و همواره بر آن بوده که عناصر ارزشمند دیگر فرهنگ ها 
را جذب کند. به همین دلیل دنیا به چشــم یک فرهنگ 
بالنده و زاینده به ایران می نگرد. فرهنگ ما همیشــه از 
دســتاوردهای خوب دیگر فرهنگ ها اســتفاده و مسیر 
تکامل خود را در همراهی با دیگر فرهنگ ها طی کرده 
اســت؛ درحالی که تحریم ها چنین فرصت هایی را از ما 
گرفته بود. امروز دست کم شرایط روانی ما تغییر کرده 
اســت و هنر و فرهنگ ما با گشــایش پنجره های تازه و 
وزیدن نســیمی که ما را در منظری جهانی قرار خواهد 

داد، شرایط روبه رشدی را تجربه خواهد کرد. 

چهره روز

جشنواره ۶۸ لوکارنو آغاز مي شود
فیلم بانوی آهنین

 آغازگر یوزپلنگ طلایی

فیلمی از مریل استریپ، افتتاح کننده «لوکارنو»ی  �
امســال خواهــد بــود؛ فیلــم «ریکی و فلــش»، به 
کارگردانی جاناتان دمی و بازی مریل اســتریپ، بازیگر 
صاحب نــام برنده ســه جایزه اســکار، افتتاح خواهد 
شــد. مریل استریپ، بازیگر شناخته شده سینما، در این 
فیلم نقش موزیســینی را بازی می کند کــه با رؤیای 
تبدیل شدن به یک ستاره موسیقی راک، خانواده اش را 
ترک می کند و حالا در تلاش است رابطه  با خانواده اش 
را دوباره به حالت قبل بازگرداند. مســئولان برگزاری 
جشنواره «لوکارنو»ی سوئیس اسامی ۱۸ فیلم حاضر 
در بخش رقابتی بین الملل و همچنین سایر بخش های 
این رویداد معتبر سینمایی را اعلام کردند. در میان ۱۸ 
فیلمی که امسال در بخش رقابتی برای کسب جایزه 
یوزپلنگ طلایی جشنواره لوکارنو با هم رقابت می کنند، 
۱۴ فیلم اولین نمایش جهانی خود را تجربه می کنند که 
از مهم ترین آنها می توان به «کیهان»، ساخته «آندری 
زولافســکی» (فرانســه، پرتغال)، «آســمان می لرزد، 
زمین  می ترســد و دو چشم برادر نیستند»، ساخته «بن 
ریــورز»، فیلم «نجیب زاده» از «آتینا راشــل» (یونان)، 
«الان درســت، بعدا اشــتباه»، به کارگردانی «هومگ 
سانگ ســو» (کره جنوبی) و همچنین فیلم «بهشت»، 
به کارگردانی ســینا عطاییان محصول مشترک ایران و 
آلمان اشاره کرد. «ســرگرمی»، ساخته ریک آلورسون 
از آمریکا، «ساعت خوشحالی» از ریاساکو هاماگوشی 
از ژاپــن و «جیمز وات»، بــه کارگردانی جاش موند از 
آمریکا همراه فیلم هایی از روســیه، اسپانیا و سریلانکا 
نیز در بخش رقابتی شصت و هشتمین جشنواره فیلم 
لوکارنو حضور خواهند داشــت. «مایکل چیمینو» که 
بیشتر برای ســاخت فیلم برنده اســکاری «شکارچی 
گوزن» درباره جنگ ویتنام در ۱۹۷۸ شناخته می شود، 
در حالی جایزه یوزپلنگ افتخاری جشــنواره لوکارنو را 
دریافــت می کند که مجموعه ای از آثــار او نیز در این 
رویداد ســینمایی روی پرده خواهــد رفت. فیلم های 
«شــکارچی گوزن»، «تاندربالــت و لایتفوت»، «دروازه 
بهشت» و «سال اژدها» از جمله ساخته های «مایکل 
چیمینو» هســتند کــه در این رویداد ســینمایی روی 
پرده می روند. جشــنواره فیلم لوکارنو پس از کن، ونیز 
و برلین معتبرترین جشــنواره سینمایی جهان است و 
ویژگــی خاص آن نمایش فیلم هــا در میدان معروف 
«پیاتــزا» در فضای باز و بر پرده ای بزرگ اســت که در 
آنجا حدود هشــت هزار تماشــاگر به دیــدن فیلم ها 
می نشینند. سینمای ایران نیز در جشنواره فیلم لوکارنو 
حضور داشــته و تاکنون ســه بار با فیلم های «آینه»، 
ســاخته جعفر پناهی (۱۹۹۷)، «رقص خاک»، ساخته 
ابوالفضــل جلیلی (۱۹۹۸) و فیلــم «چند کیلو خرما 
برای مراســم تدفین»، به کارگردانی ســامان ســالور 
موفق به کسب جایزه یوزپلنگ طلایی بهترین فیلم این 
رویداد سینمایی شده است. شصت و هشتمین جشنواره 
لوکارنو از پنجم تا پانزدهم آگوســت (۱۴ تا ۲۴ مرداد) 

در شهر لوکارنوی سوئیس برگزار می شود. 

هفت جهان

سال دوازدهم    شماره 2349 هنرپنجشنبه    25 تیر 1394

جناب آقای نریمان که روزگاری سرهنگ ارتش 
بود، در نوازندگی عود تبحر داشت. عود به معنای 
واقعی در دست ایشان بود. در «گل های رنگارنگ» 
هم حضور داشت. اتفاقا قرار بود برنامه ای با من 
درباره حضرت علی(ع) در قسمت رنگارنگ رادیو 
اجرا کند که آهنگش از آقای پازوکی بود؛ آهنگی 
که ترانــه اش این بود: «همه درها اگر بســته، در 

قصــر خدا بازه». در آن برنامــه آقای نریمان عود 
نواخت. مدت زیادی دوره هایی داشــتیم با آقای 
انوشــیروان روحانی و چندبار هم در این دوره ها، 
به منزل ما آمد. نریمان، مرد بســیار محترمی بود. 
به من هم لطف داشــت و با هم ســال ها دوست 
بودیم. همیشــه درباره من می گفت: «صدســال 
دیگــر می فهمید گلپا که بود و چطور آواز ایران را 
با مردم آشــتی داد. گلپا آمد با مثنوی شور «ساقیا 
دستم بگیر» مردم را با آواز آشتی داد». نریمان را 
دوست داشتم، مرد محترمی بود که مظلوم واقع 
شد. امروز جای این استاد ممتاز عود خالی است. 

روحش شاد. 

جنــاب آقای منصور نریمان، موزیســین بســیار 
قابلی بود و اولین عودنوازی بود که به شکل سنتی 
و موقر و در چارچوب ارائه موسیقی سنتی ایران، با 
ســاز عود هنرنمایی کرد. پیش از ایشان، شکل های 
عربی، ترکــی و کاباره ای عودنــوازی رایج بود. اما 
استاد نریمان سنت پیشــین را شکست و عود را در 
دستگاه موسیقی ســنتی ایران آورد، به همین خاطر 

هم پدر عود ایران لقب گرفت. هفت، هشت ســالی 
که در هنرستان موســیقی دختران درس می دادم، 
اتفاقا ایشــان هم آنجا تدریس می کرد و چندسالی 
همکار بودیم. در دفتر هنرستان گاهی می نشستیم 
یا ســر امتحانات بچه ها، با هم گپ وگفت داشتیم. 
ایشــان مردی محترم بود که ســایر موزیسین ها را 
نیز محترم می شــمرد. تا جایی که من دیدم به دور 
از تنگ نظــری یا حس رقابت بود و هرگز از کســی 
بدگویــی نمی کــرد و به همــه هم حرفه ای هایش 
احتــرام می گذاشــت. متانتی شــاخص داشــت و 
متواضع بود. روحشــان شــاد و یادشان در حافظه 

موسیقی ایران زمین، گرامی باد.

یاد استادیاد دوست

نریمان؛ هنرمندي متین و محترمعود، در دست نریمان

 اکبر گلپا
 خواننده

 ارسلان کامکار
 نوازنده

شــرق: منصور نریمان رفت اما عود ایران تنها نیست. او 
که براي این ساز ایراني پدري کرد، بامداد چهارشنبه، بعد 
از مدتي دست وپنجه نرم کردن با بیماري ریوي درگذشت.
اســکندر ابراهیمی زنجانی که بعدهــا نام خود را به 
منصور نریمان تغییر داد، بعــد از چندین هفته بیماري، 
بامداد چهارشــنبه، ۲۴ تیر از دنیا رفت. او طي چندسال 
گذشــته به دلیل بیماري ریوي در بیمارســتان بســتري 
شــده بود و این بار نیز از چند هفته قبل، عارضه ریوي او 
را راهي بیمارســتان کرد. مراسم تشییع پیکر این نوازنده 
موســیقي ســاعت ۹ صبح روز جمعه، ۲۶ تیر، از مقابل 
تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) 

برگزار می شود.
بیشترین شهرت نریمان به واسطه تسلط او بر نواختن 
ساز عود است؛ ســازي که وقتي او شروع به نواختن آن 
کرد به عنوان ســازي عربي در ایران شــناخته مي شد اما 
نریمان در گفت وگویي که با «شــرق» انجام داده بود، از 
تلاش براي معرفي عود در ایران به عنوان ســازي ایراني 
یاد کرد: «وقتي در سال ۱۳۴۱ به تهران آمدم، آقاي خالقي 
کنار رفته بود و ریاســت هنرســتان را بــه آقاي دهلوي 
سپرده بودند. اولین کاري که کردم، رفتم اداره موسیقي. 
مســئولان آنجا گفتند عود، سازي عربي است و باید ساز 
دوم شما باشد. من گفتم از شما استادان موسیقي بعید 
اســت که این حرف را مي زنید! فکر نمي کنید این توهین 
به موســیقي ما باشــد؟ شــما چرا مطالعه نمي کنید؟ 
این ساز مال این مملکت اســت. گفتند شما باید مدرک 
بیاورید و ثابت کنید که این ساز ایراني است». او در ادامه 
خاطره اش گفت: «براي جلســه بعد قرار گذاشتیم و من 

کتاب جورج فارمر را که در آن تاریخ موســیقي شــرق را 
بررسي کرده، علامت زدم و دادم ترجمه کردند و با خودم 
بردم. کتاب عزیز شعباني (رئیس هنرستان تبریز) و قدري 
مــدارک دیگر هم همراهم بود. گفتــم آقا حق را ناحق 
نکنید؛ این ســاز مال ما و از افتخارات ماســت. وقتي این 
مدارک را نشــان دادم، همه حیرت کردند. یکي از آقایان 
گفت بسیار خوب، آن را جزء سازهاي تخصصي بگذارید. 
من گفتم منتي سر من نگذارید. یا قبول کنید یا رد کنید. به 
من برمي خورد که عود را ساز دوم گذاشته اید؛ سازي که 
درواقع از کهن ترین سازهاي ایران است». نریمان صداي 

عود را از رادیو شــنیده بوده و بم بــودن آن باعث جذب 
این موسیقي دان ایراني شده است بااین حال او در نواختن 
سازهاي دیگر هم دستي داشته و پیش از یادگیري عود، 
تار و ســه تار آموختــه بود. پدر نریمان یکي از پزشــکان 
مشــهد بود که به دلیل علاقه به موسیقي، این هنر را به 
پسرش نیز آموزش داد و نریمان از کودکي وارد موسیقي 
شــد. او در بخشــي از گفت وگوي خود نیز به این دوران 
اشاره کرد:«یک سال ماه رمضان که داشت شروع مي شد، 
پــدرم آقایي را آورد بالاي پشــت بام و پیت هاي حلبي را 
پر از ماســه کردند و فانوس و شــمع در آنها گذاشــتند. 

من هم این چیزها را خیلي دوســت داشتم. بعد به من 
گفت اینها را درست کرده ام به شرطي که تو سعي کني 
آواز بخواني. شــعرها را مي داد به من و مي گفت امشب 
شروع مي کنیم از مایه ابوعطا، گوشه حجاز. فردا اینها را 
از تو مي پرســم؛ اگر بلد نباشي بخواني، چراغ ها را جمع 
مي کنم. من هم به شــوق چراغ ها یاد مي گرفتم. صداي 

مرا هم نمي دانم شنیده اید یا نه، اما خوب بود».
نریمــان اما در مراحل بعدي آموزش نت خواني را از 
روح االله خالقــي آموخت، هرچند به شــیوه اي متفاوت. 
او که ساکن مشــهد بود، روزي با خواندن مجله «مجله 
موســیقي ایران» متوجه هنرستان موسیقي مي شود و با 
نوشتن نامه اي به خالقي که ریاست هنرستان را برعهده 
داشــت، از دســترس نبودن منابع نت خوانــي مي گوید. 
خالقي هم از او مي خواهــد نمونه اي از کارش را ضبط 
کند که بعد از شنیدن قطعه  تار نریمان، متوجه استعداد 
او مي شــود و از طریــق تماس تلفني، هفتــه اي یك بار 

نت خواني را به نریمان آموزش می دهد.
این نوازنده عود که در ســال ۱۳۱۴ در مشهد به دنیا 
آمده بود، در ۱۴ ســالگي وارد رادیوي این شهر شد و بعد 
از آن به مدت چهارســال فعالیت خود را با رادیو شیراز 
ادامه داد و پس از آن به عنوان تک نواز رســمی رادیو در 
کنار اســتادان دیگری نظیر جلیل شهناز، فرهنگ شریف، 
پرویــز یاحقی و دیگر تک نــوازان آن دوره به فعالیت در 
رادیو تهــران پرداخت. نریمان همچنین در این ســال ها 
علاوه بر تدریس، کتاب هاي «شــیوه بربط نوازی» در سال 
۱۳۷۲ و «۴۲قطعه برای عود» و «ردیف موسیقی ایرانی 

برای بربط» را نگارش کرد.

پدر عود ایران درگذشت

منصور نریمان، ساز سرزمینش را به مردم شناساند

عمرت دراز باد و مانند همیشه پرثمر باشی داوود 
عزیــز. نازنین هنرمندی با آرزوهای بزرگ. شــیفته و 
شــوریده تئاتر. بنیان گذار تئاتر امــروز؛ و چقدر بجا و 
ســنجیده، نام «امروز» بر گروه تئاتر تو نقش بســت. 
به گمان من همیشــه می خواســتی در هنر نمایش 
و تئاتر، به روز باشــی و گرما و روشــنی ببخشــی به 
روزگاران سرد و خاموشــت. در اجراهای صحنه ات 
تلاش می کردی از شــب و تاریکــی و تکرار گذر کنی 

و نویدبخش آینده ای روشــن باشی. عمرت دراز باد 
و میلادت مبارک!

داوود عزیز، تو در مدرســه تئاتر همیشــه معلم 
خوبــی بودی. یــادت هســت دیکته زنده یــاد دکتر 
ساعدی را چه بی غلط نوشتی و چه تعریف درستی 
از زاویه داشــتی؛ نمایش بحث بر انگیز دیکته و زاویه 
را که ســاعدی با استادی نوشــته بود، تو با استادی 
و خلاقیتــی کم نظیر به صحنه بــردی و چه خوش 

داوود رشیدي ۸۲ ساله شد
هنرمندى با آرزوهاى بزرگ

درخشــیدی و مردم چه استقبال بی نظیری از اجرای 
زیبایــت کردند. دســت مریــزاد، عمــرت دراز باد و 

میلادت مبارک!
نمایش «در انتظار گودو» اثر ساموئل بکت، خود 
شاهکارست و شاهکار دیگر اجرای زیبا و باشکوه تو 
بود که این اثر را برای همیشــه در حافظه تاریخ تئاتر 
مدرن ایران زمین، ماندگار کــرد. در تمام لحظه های 
اجرای این اثر، هوشــمندی و خلاقیت موج می زد و 
چه ارتباط تنگاتنگی با تماشاگر برقرار می کرد. یادش 

همیشه زنده آن اجرای ماندگار!
در گذشته های دور، حضورت در تلویزیون غنیمت 
بود و پربار. و تئاتر تلویزیونی به همت تو و استادانی 
چون اســماعیل شنگله، شکوفا شــد و جان تازه ای 
گرفت. در همان ســال ها با حمایت و پشــتیبانی تو، 
تئاتر کودکان و نوجوانان، پایه گذاری شد و گروه های 
جوان توانســتند در این زمینه کارهایی به یادماندنی 

خلق کنند.
حضور مثبت و مســئولانه تو در خانه ســینما و 
انجمن بازیگران قابل تقدیر اســت. همیشــه دستان 
پرمهرت دست ها را می گرفت و به گرمی می فشرد و 
می فشارد و آغوشت همیشه باز است برای دوستی و 

قدم هایت سرشار است از خوبی و خدمت.
پس قدرَت را می دانیم و زحمات بی چشم داشت  
تو را ارج می نهیم. تو و بســیاری از نسل تو درختانی 
بودید بــا جوانه  های بســیار. بوته هایی ســبز آماده 
غنچــه دادن و ابرهای باروری آمــاده باریدن. آماده 
بوســیدن دریا و زمینی که موج بردارد و سبز شود. تا 

پاک شود از سیاهی ها.
داوود عزیز مــردی با آرزوهای بــزرگ! قدر تو را 
می دانیم و زحماتت را ارج  می نهیم سالروز تولدت 
مبــارک باد. به حرمت شــخصیت والایت و به پاس 
زیبایی افکارت و شــور و شــوق صادقانــه ات از جا 
برمی خیزیم و بار دیگر به احترام همســرت، احترام 
برومند، یگانــه بانوی فداکار، از جــا برمی خیزیم به 

پاس همدلی و همراهیش با تو.
ویلُن ها می نوازند

پرده بالا می رود
صحنه با رؤیاهایت درآمیخته

بر پرده سیکلو
آسمان بی انتها

کمی آفتاب
اندکی غروب

زندگی با احترام
آغاز می شود

تو، در مرکز صحنه ایستاده ای
سرزنده و سالار!

خورشید در تقلای غروب و تولد است،
و در آن سوی سیاهی ابرها

نازنین ماه
آرام آرام 

ترانه آرزوهای گمشده می خواند.
کشاورز: به رفیقِ سال های دور و شبابم

شــرق: محمدعلی کشاورز، هنرمندی که سه سال از 
داوود رشــیدی بزرگ تر است، هشتادودومین سالروز 
تولد این رفیق سال های دور و شباب و همکارش در 
عرصه هنرهای نمایشــی را تبریک گفته. این بازیگر 
پیش کســوت طی یادداشــتی که در اختیار «شرق» 
قرار داده، خطاب به «داوود رشیدی» نوشته: «داوود 
عزیزم تولدت رو از صمیم قلب به تو و خانواده عزیز 

و محترمت تبریک میگم.
 امیدوارم که همواره سلامت و پیروز باشی و من یادم 
نرفته که بهترین دوران زندگیت که جوانی هست رو 
برای رشد و تعالی تئاتر این مملکت گذاشتی و براش 

خیلی زحمت کشیدی. 
امیــدوارم عزیزان و جوانانی که برای تئاتر کار میکنن 
از تو عشــق به کار، صداقت و نجابت رو یاد بگیرن و 
سرلوحه کارشــون قرار بدن. و البته این نکته رو هم 
بگــم که پیروزی و ســربلندی و بزرگی تورو به تمام 
هنرمنــدان تئاتر این مملکت تبریــک میگم. در کنار 
عزیزانم احترام برومند، لیلی و فرهاد عزیزم خوب و 

خوش، سلامت، موفق و پیروز باشی».
شم داشت  
 درختانی 
ــبز آماده 
دن. آماده 
بز شود. تا 

قدر تو را 
وز تولدت 
و به پاس 
ه ات از جا 
ت، احترام 
خیزیم به 

 رضا بابک
 بازیگر

رق
 ش

ى،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک

KEYBOARD MODULE  ELCTTONICC
CARD CPU BACK PLAIN CPU CARD…

–

http agogpc nisoc irr
– –


